
Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Kalam  
Vol.4, No.6, Spring & Summer 2022, 241-263 
jcst.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JCST.2023.73387.1120 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

  
R

ec
ei

v
ed

: 
2

5
/0

4
/2

0
2

3
 

 A
cc

ep
te

d
: 

2
5

/0
9

/2
0
2

3
 

IS
S

N
: 

2
7

1
7

-1
1

0
8

 
 

eI
S

S
N

: 
2

7
1

7
-1

1
1

6
 

Analyzing the Supremacy of Amir al-Mu'minin (AS) 
Based on the Verse of Mubahlah, Focusing on the 

Arguments of the Ahl al-Bayt (AS) Based on Shia and 
Sunni Sources 

Ehsan Torkashvand  
 

Assistant Professor, Department of Islamic 
Studies, Malayer University, Hamadan, Iran 

Abstract  
The Mobaheleh verse, which was revealed about proving the truth of the 
Messenger of God (pbuh) before the position of Jesus (pbuh), is one of the texts 
that, through it, on the superiority of the Commander of the Faithful (pbuh) and 
consequently, on the Imamate and immediate caliphate of that Prophet (pbuh) in 
the science of theology. It was argued. Ahl al-Bayt (a.s.) in the discussion of the 
superiority of that Imam over other companions, whether in the discussion of the 
records of Ali (a.s.), whether in the discussion of his closeness to the Messenger 
of God (pbuh), or in the answer to the doubts about the Imamate of that Imam in 
the interpretation and analysis of the verse have been discussed seriously, but so 
far no focused and specific research has been done on the debates and arguments 
of Ahl al-Bayt in this field. In this research, in addition to the main arguments 
and conversations of the Messenger of God (pbuh), Commander of the Faithful 
(pbuh), Imam Hasan Mojtabi (pbuh), Imam Sadiq (pbuh), Imam Kazim (pbuh) 
and Imam Reza (pbuh) about the holy verse Mobaheleh, the method of reasoning 
and answering the doubts of the opponents has been expressed and analyzed in a 
comparative manner from the sources of the two Shia and Sunni religions, the 
essentials of the words of the elders, including "Afzaliat", which is the most 
important middle ground of the argument for Imamate, have been proven in this 
honorable verse. 

Keywords: Argument, Mobaheleh, Imamat, Afzal, Amir al-Mu'minin (AS), Ahl 
al-Bayt.
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با محوریت بر اساس آیة مباهله  )ع(واکاوی برتری امیرالمْمنین
 بر اساس منابع شیعه و سنی )ع(های اهل بیتاستدلال

 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران   ان ترکاشونداحس

 چکیده

یکی از نصوصـی  نازل شده،  )ع(در برابر جایگاه حضرت عیسی )ص(دربارة اثبات حقانیت رسول خداآیة مباهله که 
و به تبع، بر امامت و خلافت بلافصل آن حضرت در علـ  کـلام    )ع(یت امیرالمؤمنیناست که به واسطة آن بر افضل

، چـه در  )ع(در بحث افضلیت آن حضرت بر سایر صحابه، چـه در بحـث سـوابق علـی     )ع(شد. اهل بیتاستد ل می
یل آیـه  ، چه دربارة پاسخ به شبهاتی که در باب امامت آن حضرت در تفسیر و تحل)ص(بحث اقربیت به رسول خدا

هاي اهل بیـت  اند، اما تاکنون پژوهشی متمرکز و خاص مناظرات و استد لمطرح شده، به طور جدي بحث کرده
وگوهـاي رسـول   هـا و گفـت  است. در این پژوهش، سعی شده عـلاوه بـر اصـل اسـتد ل    در این زمینه انجام نشده

دربارة آیة شریفة مباهلـه،   )ع(و امام رضا )ع(ام کاظ ، ام)ع(، امام صادق)ع(، امام حسن مجتبی)ع(، امیرالمؤمنین)ص(خدا
نحوة استد ل و پاسخ به شبهات مخالفان به صورت تطبیقی از منابع دو مذهب شیعه و سنی بیان و تحلیل گردیده، 

ترین حد وست استد ل به امامت در این آیة شریفه است، اثبات که مه « افضلیت»لوازم سخنان بزرگان، از جمله 
 است.شده

 ، اهل بیت.)ع(استدلال، مباهله، امامت، افضل، امیرالمؤمنینها: کلیدواژه
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 . مقدمه2
را  )ع(توان در عل  کلام بر امامت و و یـت امیرالمـؤمنین علـی   ترین نصوصی که مییکی از مه 

اي در ( است. ایـن آیـه جایگـاه ویـژه    ۸۱به واسطة آن اثبات کرد، آیة شریفه مباهله )آل عمران/ 
هـاي مختلـف   عل  کلام دارد و از نصوصی است که بزرگان هر دو مذهب شیعه و سنی بـر جنبـه  

و اهـل بیـت آن حضـرت بـا      )ص(کنندة مباهلـة بـین رسـول خـدا    آن اتفاق نظر دارند. این آیه بیان
است. بـه   )ع(در برابر جایگاه حضرت عیسی )ص(اثبات حقانیت رسول خدامسیحیان نجران دربارة 

هاي مکه به مدینه آمده بودند. با آنکه بر حـق بـودن حضـرت    گروهی از نجرانی این صورت که
دانستند، سَرر ناسازگاري بنا کردند و مقابل ایشان ایستادند، به همین منظـور و بنـا   را می )ص(محمد

عمران با عنوان آیة مباهله از جانب خداوند متعـال  سورة آل  ۸۱به دعوت مسیحیان به اسلام، آیة 
فَمنَْ حاَجَّک فنیهن مننْ بعَْدن مَا جاَءَ َ مننَ العْنلْمِ فقَُلْ تعَـالَوْا نَـدْعُ أَبْناَءنَـا وَ أَبْنَـاءَکُمْ وَ     شـد:  نازل 

و  دربـارة امامـت   ننساَءنََا وَ ننسَاءَکُمْ وَ أنَْفُسَنَا وَ أَنفُْسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجعَْلْ لَعْنَتَ اللَّـهن عَلَـی الکْـَاذنبِینَ:   
و نیز افضیلت ایشان بین اهل بیت و مخالفان مباحثاتی صورت گرفتـه کـه    )ع(خلافت امیرالمؤمنین

اسـت. در میـان ایـن     )ص(حاوي افضلیت آن حضرت از همة مـردم )بـه اسـتثناي حضـرت محمـد     
گوها و به عبارت امروزي، مناظرات، اهل بیت با مخالفان، به آیة مباهلـه تمسـک جسـتند    وگفت

گو دربارة فضیلت و افضلیتِ امیرالمؤمنین، و بـه  واله با محوریت این مناظرات به گفتکه این مق
کند. نویسـندة ایـن نوشـتار معتقـد     تبعر افضل بودن آن حضرت، امامت آن حضرت را استنتاج می

یاد شده، این آیـه   )ص(با عبارت )أ نفُسَن ا: جان رسول خدا )ع(است از آنجا که در آیة شریفه از علی
کند، به طوري که اگر هیر آیه و روایتـی،  را اثبات می )ع(تنهایی امامت و و یت حضرت علیهب

تنهـایی، افضـلیت و   غیر از آیة مباهله بر افضلیت و حتی بر امامت آن حضرت نبود، همین آیه بـه 
، از جمله عصـمت، اولـی   )ص(، بلکه همة صفات کمالی رسول خدا)ع(امامت بلافصل امیرالمؤمنین

نمود، به استثناي آن صفاتی کـه بـه   تصرف، آگاهی از غیب و... را براي آن حضرت اثبات میبه 
ثقـل ادعـاي مـا بـر ایـن       .ا نـد؛ نظیـر پیـامبري و رسـالت    واسطة د یل قطعی، مختص آن حضرت

، یـا رسـول خـدا و    )ع(در آیـة شـریفه، امیرالمـؤمنین   « أنفُسنَ ا»حقیقت استوار است که مراد از لفظِ 
ترین بحث در امامت، افضل بودن امام از سـایر  ترین و محوريمؤمنین با ه  بوده باشد. مه امیرال

تـوان سـایر   مردم است که این صفت ه  خودش موضوعیت دارد، ه  به واسطة ایـن صـفت مـی   
صفات امام را ه  از آن اثبات نمود. این حقیقت از ادلة عقلی و نقلی، از جملـه ایـن آیـة شـریفه     
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باشـد و امامـت   ناپـذیر امـام مـی   افضـلیت، یکـی از صـفات جـدایی     اسـت.  بل استفادهراحتی قابه
بـراي  »معرّف افضلیت آن حضرت از همة اصحاب رسول خداست. روشن اسـت   )ع(امیرالمؤمنین

اگـر از  »( و ۸۹1: ۱1۶1) هیجـی،  « تحقق وجوب اطاعت همگانی مردم از امام، باید افضل باشد
اش تـرجیح مسـاوي و یـا تـرجیح     و اهـل بیـت اسـتفاده نشـود،  زمـه      )ع(مباهله، افضل بودن علی

مرجوح است که در هر دو، از حیث عقلی در یک نظام حکیمانه، فاقـد توجیـه کـارکرد منطقـی     
(؛ زیـرا همـواره ایـن سـؤال وجـود خواهـد داشـت در        111ق.: ۱۹07)طوسی، « خردورزانه است

وجود دارد، به چه دلیل کسی کـه افضـل    جایی که فردي افضل از همة مردم براي منصب امامت
است. حتی اگر کسی مساوي با افضل هـ  در سـطح جامعـه وجـود     نیست، بر او برتري داده شده

تر از افضل، این اشکال وجود داشته که چه دلیلـی بـر رجحـان    داشته باشد، باز ه  در سطح پایین
 مساوي وجود دارد. بنابراین:

یا حتی مساوي با اهل بیت بود، باید رسول خـدا   اگر کسی از اهل بیت افضل بود،»
کرد؛ زیرا آنجا محل استجابت دعا بود ها را با خود در این ملاعنه و مباهله همراه میآن

 (.۱1۹: ۱17۴)حلی،  «و باید اهلیت استجابت به نحو کامل وجود داشته باشد
از همـه   )ع(ضرت علـی آیة مباهله بر افضل بودن ح»است که که شیخ مفید تصریح کردهچنان

(. در 10ق.: ۱۹۱۹)مفیـد،  « کنـد د لـت مـی   )ص(هـا غیـر از رسـول خـات     انبیاء الهی و همة انسـان 
اسـت.  معرفـی شـده   )ع(و یا رسـول خـدا بـا علـی     )ع(، علی«ا نفُسنَ ا»نیز مصداق  )ع(روایات اهل بیت

در مجلسی  )ع(اند. امام رضامعرفی کرده )ع(را نفس امیرالمؤمنین« ا نفُسنَ ا»روایات متعددي مصداق 
ف هَلْ ت ـدْرُون  مَـا مَعْن ـی    »...ها سؤال کردند: کردند که حضرت از آنبا علماي اهل سنت بحث می

« )ع(عَلِیـاً غ لِطتُْ ْ إرنَّمَـا عَن ـی برـهِ     )ع(ق وْلهِِ وَ أ نْفُسنَ ا وَ أ نْفُسکَ ْ؛ ق ال تِ الْعُل مَاءُ عنَ ی برهِ ن فْسهَُ؛ ق ال  أ بُوالْحَسنَر
ــی، ( ــان(. ۹1۴ق.: ۱۹0۹حران ــز  چن ــات نی ــن ا»کــه برخــی از روای ــ  از رســول خــدا و  « ا نفُسَ را اع

فِی ق وْلِهِ... وَ أ نْفُسنَا وَ أ نْفُسکَ ْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّـهُ عَل یـهِ    )ع(عنَْ أ بری جَعفْ رٍ»اند: امیرالمؤمنین دانسته
(. لیکن در نتیجة تفاوت چندانی ندارد. چـه آن حضـرت را   ۶۸ق.: ۱۹۱0 )کوفی،« وَ آلهِِ وَ عَلِی...

بـدانی ،  « ا نفُسَـن ا »بدانی ، چه آن حضرت و رسول خدا را با ه  مصـداق  « ا نفُسنَ ا»تنهایی مصداق به
نیـز اثبـات    )ع(براي امیرالمؤمنین )ص(در این جهت بحثی وجود ندارد که همة کما ت رسول خدا

انـد؛  شـمرده شـده   )ص(تثناي آن کما تی که به واسطة نص، مختص رسول خداخواهد شد، به اس
توان ادعا کرد ایـن سـخن   قدري روشن و واضح است که میاین مطلب بهمانند نبوت و رسالت. 

کـه بـه عنـوان    اسـت؛ چنـان  تقریباً در همة کتب شیعه و اهل سنت، با قاطعیت انعکاس پیدا کـرده 
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، از حـدود  احقـاق الحـق و إزهـاق الباطـل    شی در تعلیقـه بـر کتـاب     ال مرعمرحوم آیت»نمونه، 
: 1ق.، ج ۱۹0۴)شوشـتري،  « اسـت شصت کتاب از کتب اهل سنت، ایـن حقیقـت را نقـل کـرده    

انعکاس تفسیر فوق به این گستردگی در بـین کتـب اهـل سـنت     »(. به تعبیر برخی از محققان، ۹۸
تـوان انکـار آن را بـه    ح و روشن است که نمیقدري واضدهندة این نکته است که مطلب بهنشان

تیمیـه نیـز کـه از منتقـدان جـدي      (. حتـی ابـن  107: ۱1۶۱)مکارم شیرازي، « اهل سنت نسبت داد
کـه  دانـد؛ چنـان  مـی  )ع(را علـی « ا نفُسنَ ا»تفسیر فوق است، اصل حدیث را صحیح دانسته، مصداق 

فهـؤ ء]علی، فاطمـه،   »ن چنـین اسـت:   داند. عبـارت ایشـا  مصداق اهل بیت را ه  خمسة طیبه می
در بین  .(۱11: 7ق.، ج ۱۹0۸همان،  و 1۸تا: تیمیه، بی)ابن« حسن، حسین[ أحقّ بأن یکونوا أهل بیته

یا افضلیت آن حضرت کـه مسـتلزم بـا امامـت      )ع(بر امامت امیرالمؤمنین )ع(هاي اهل بیتاستد ل
تـر هسـتند کـه در ایـن تحقیـق، بـه ایـن        ایشان است، بعضی از این گفتگوها و مناظرات شـاخص 

اي دربـارة آیـة مباهلـه    هـاي گسـترده  است. اگرچـه تحقیـق  وگوها پرداخته شدهمناظرات و گفت
ایـن   )ع(هاي اهل بیت انجام شده، اما به طور خاص تحقیقی را نیافتی  که بر اساس تحلیل استد ل

ه این است که در این نوشتار سعی شـده  هاي مشابحقیقت را اثبات کند. تفاوت این مقاله با نوشته
هاي اهل بیت با مخالفـان، ایـن حقیقـت اثبـات شـود. از      صرفاً بر اساس تحلیل روایات و استد ل

، اسـتد ل  )ع(، استد ل امام حسـن مجتبـی  )ع(، استد ل امیرالمؤمنین)ص(جمله استد ل رسول خدا
را انتخـاب کـرده، بـه واسـطة ایـن       )ع(رضـا و اسـتد ل امـام    )ع(، استد ل امام کاظ )ع(امام صادق
اثبات شود. البته سعی شـده در حـد تـوان بـر اسـاس       )ع(ها سعی شده امامت امیرالمؤمنیناستد ل

تحلیل روایات در منابع دو مذهب شیعه و سنی، این حقیقت بیان شده، به اثبات برسد؛ به عبـارتی  
بـزرگ اسـلام، یعنـی شـیعه و سـنی       توان گفت این پژوهش، پژوهشی تطبیقی بین دو مـذهب می

بر همة کسانی اسـت کـه ادعـاي امامـت و خلافـت       )ع(براي اثبات برتري و افضلیت امیرالمؤمنین
داشتند، به طور طبیعی وقتی افضل در بین مردم باشد، براي امامت و خلافت، نوبت بـه غیرافضـل   

 رسد.نمی
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 . استدلال رسول خدا به مباهله2
به آن استد ل نمود و در تفسیر آیة شریفة  )ص(توان از سخنان رسول خدامییکی از مواردي که 

فقَـُلْ تعَـالَوْا نَـدْعُ أَبْناءنَـا وَ     : الآْيةُ... وَ ل مَّا ن ز ل تْ هَذِهِ »مباهله از آن بهره برد، روایت زیر است: 

وَ حَسَـنًا وَ حُسَـینًا    فَاطِمَةةَ هِ وَ سَلَّ َ عَلیِّـاً وَ  دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَل ی (۸۱)آل عمران/  أبَْناءَکمْ
؛ حسـکانی،  107ق.:  ۱۹۱۹طوسـی،  ؛ ۱۶7۱: ۹ق.، ج ۱۹۱1)نیشـابوري،  « ف ق ال : اللَّهُـ َّ! هَؤُل ـاءِ أ هْلِـی   

ــري، ۱۸۱: ۱ق.، ج ۱۹۱۱ ــی، 10۹ق.: ۱1۶1؛ طبـ ــی، ۱۱۴: ۱ق.، ج ۱۹01؛ طبرسـ ؛ ۹۸: ۱، ج ۱1۶۱؛ اربلـ

نـازل   فقَُلْ تعَالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنـا وَ أَبْنـاءَکمْ  ؛ زمانی که آیة شریفة (1۱۸: 1۴ج ق.، ۱۹01مجلسی، 
علـی، فاطمـه، حسـن و حسـین را فراخوانـد. سـپس ]دعـا کـرده،[ فرمودنـد:           )ص(شد، رسول خدا

وقـاص و او از  از فرزنـد سـعدبن أبـی    صحیح مسل در کتاب ها اهل ]بیت[ من هستند. خدایا، این
 کند:ل میپدرش نق

گویـد در  کنـی! سـعد مـی   روزي معاویه من را مؤاخذه کرد که چرا ابـوتراب را لعـن نمـی   »
است... سومین مورد زمانی ال دربارة علی فرمودهافت  که رسولجوابش گفت : یاد سه مطلب می

علـی، فاطمـه، حسـن و     )ص(نازل شد و رسـول ال  فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبنْاءَنَا وَ أَبنَْاءَکُمْبود که آیة 
 )همان(.« حسین را فراخواند و فرمود: اللَّهُ َّ! هؤَلُ اءِ أ هْلیِ: خدایا، خانوادة من این چند نفر هستند

دانـد، امـا مصـداق کامـل اهـل      تیمیه با اینکه اهل بیت را مختص پنج تن آل عبا نمیحتی ابن
فهـؤ ء]علی، فاطمـه،   »نویسد: می ل البیتحقوق آکه در کتاب داند؛ چنانبیت را خمسة طیبه می

تا: تیمیه، بی)ابن« الصهر صلةالنسب أقوي منِ  صلةحسن و حسین[ أحقّ بأن یکونوا أهل بیته، لأنّ 
ترند، چون صلة نسب این چهار نفر، از همسران پیامبر به اهل بیت رسول خدا شایسته»(؛ یعنی: 1۸

 گوید:یل آیة مباهله میدر جاي دیگر، ذ«. تر استاز صلة سبب قوي
؛ ولَِهَـذ ا دَعَـا الحَْسـَن     وَالْعصََةبَةِ ف عُلِ َ أ نَّهُ أ راَدَ الْأ قْر برین  إرل ین ا مِن  الـذُّکورر واَلْنرن ـاثِ، مـِن  الْأ ولْ ـادِ     »

لِهِ، ولَ  ْ یَکنُْ عِنْدهَُ أ حَدٌ أ قْر بُ إرل یـهِ  مِن  النِّسَاءِ، وَ دَعَا عَلیِّاً منِْ ررجَا فاَطِمَةَواَلحُْسیَن  مِن  الْأ بْن اءِ، وَدَعَا 

تیمیـه،  )ابـن « إرنَّمَا ت حْصُـلُ برالْـأ قْر برین  إرل یـهِ    وَالْمُباَهَلَةُن سبًَا مِنْ هؤَلُ اءِ، وَهُ ُ الَّذیِن  أ داَرَ علَ یهر ُ الْک سَاءَ. 
وابسـتگان نسـبی را اراده    پس دانسته شد کـه خـدا از اهـل بیـت، اقربـا و     »(؛ ۱1۸: 7ق.، ج ۱۹0۸
که رسول خدا حسن و حسین از بین فرزندان، و فاطمه از بین نساء و علـی را از  است؛ چنانکرده

هـا همـان   تـر از ایـن افـراد بـه پیـامبر وجـود نداشـت و ایـن        بین مردان فراخواند و کسی نزدیک
 «.کنداصحاب کساء هستند و مباهله ه  فقت با وابستگان تحقق پیدا می
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(؛ ۱17)همـان:  « بیَن  الأْ هْلر وَالْأ هْـلر  الْمُقَابَلَةِبَلْ لأِ جْلر »...است: در جاي دیگر، با صراحت گفته
نوعی تصریح کـرده کـه مـراد از    در این سخن ه  به«. این به سبب مقابلة اهل با اهل است»یعنی: 

أ مَّـا أ خْـذُهُ   »داند: ح میکه اصل حدیث مباهله را ه  صحیچنان اهل بیت، همین چهار نفر هستند؛
ق.، ج ۱۹0۸تیمیه، )ابن« ف حَدِیثٌ صحَیِحٌ، رَوَاهُ مُسْلِ ٌ الْمُبَاهَلَةِ[ وَالْحَسنَ  وَالْحُسیَن  فِی وَفَاطِمَةَعَلیِّاً ]

بَـلْ ل ـهُ   »داند. عبـارت او چنـین اسـت:    می )ع(( و آیه و حدیث مباهله را فضیلتی براي علی۱11: 7
(، بلکه آیة مباهله براي علی، نـوعی از فضـیلت اسـت. حـدیث     ۱1۸)همان: « فَضِيلَةٍن وْعُ  ةِبِالْمُبَاهَلَ

اسـت. اگرچـه در برخـی از    مباهله با عبارات متفاوتی در سایر کتب شیعه و اهل سـنت هـ  آمـده   
کتب، ابتداي روایت نقل نشده، امـا در قسـمت اخیـر روایـت کـه مـورد استشـهاد ماسـت، یعنـی          

 و ۱۸0: 1ق.، ج ۱۹۱۸حنبـل،  ، اتفـاق نظـر وجـود دارد )ر.؛؛ ابـن    «هُ َّ! هَؤُل ـاءِ أ هْلِـی  اللَّ»عبارتِ 
حاک  نیشابوري این حدیث را به شرط مسل  و بخاري ه  ». همچنین، (7۱: ۸ق.، ج ۱۹۱۴ترمذي، 

کـه ایـن   ؛ چنـان (71ـ ـ۹۴: ۱1۴۸خلیلـی،  و  ۱7۸: 1ق.، ج ۱۹۱7)حاک  نیشابوري، « داندصحیح می
، دربـارة  «هَؤُل ـاءِ أ هْلِـی  »ترین بخش روایت و مورد استناد در بحث ما، یعنی عبارتِ مه  وروایت 

اسـت )ر.؛؛  اهل بیت در منابع شیعه ه  به طور گسترده و در موضوعات مختلـف بـه کـار رفتـه    
ــن؛ 1۸۹ق.: ۱۹۱۹طوســی،  ــه، اب ــی،  ۱۱۴: ۱ق.، ج ۱۹01؛ طبرســی، ۸۸0: 1، ج۱1۸۹بابوی و کلین
گیـرد کـه اسـاس ایـن     فوق با این توضیح، در محل بحث ما قـرار مـی   روایت. (۶: 1ق.، ج۱۹1۴

در آیة مباهله اشاره دارد که ایشـان در آیـة مباهلـه، عـلاوه بـر       )ص(روایت به استد ل رسول خدا
اینکه مصداق اهل بیت را معرفی کردند، علی را ه  به عنوان نفس خود )ا نفُسنَ ا( معرفـی نمودنـد   

ال معرفـی  بـه عنـوان نفـس رسـول     )ع(شود که در آیـة شـریفه، علـی   ، استد ل میو بر این اساس
با رسول خدا اتحاد دارد و به تعبیر دقیق، یکی هسـتند، لـیکن از آنجـا     )ع(است. بنابراین، علیشده

پذیر نیسـت. پـس مـراد از    به لحا  هویت خارجی امکان )ع(و علی )ص(که یکی بودن رسول خدا
باشد. پس به واسـطة آیـة شـریفة    ، همان اتحاد و یگانگی در صفات کمال میاتحاد و یکی بودن

شود، مگر آن صـفاتی کـه   اثبات می )ع(براي علی )ص(هاي رسول خدافوق، همة صفات و ویژگی
 )ع(بر اساس نص، مخصوص آن حضرت باشد؛ از قبیـل نبـوت و رسـالت. بنـابراین، امیرالمـؤمنین     

به طور کامـل و بـه همـان صـورتی دارد کـه      را   یت تشریعیصفاتی از قبیل و یت تکوینی و و
رسول خدا داشت. روشن است یکی از شئونات و یت تشریعی، امامت است که ه  رسول خدا 

. نکتة درخورر تأمل دیگر اینکه حضرت با نسبت اهـل بیـت دادن   )ع(آن را دارد و ه  امیرالمؤمنین
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تـرین افـراد بـه لحـا  معنـوي و      ان کـرد کـه نزدیـک   به این چهار نفر، در واقع، این حقیقت را بی
هرگز  )ص(جایگاه ویژه، این چهار نفر هستند؛ زیرا اهل بیت خواندن شخصی از سوي رسول خدا

به سبب نسب یا در خانة ایشان بودن نیست. مگر نه این است که همسران آن حضـرت، بـا اینکـه    
که در آیـة تطهیـر هـ     چنان»خطاب نشد؛  ها اهل بیتدر منزل رسول خدا بودند، اما هرگز به آن

همـین پـنج نفـر کـه      )ص(، دقیقاً همین چهار نفر و با احتساب رسـول خـدا  )ع(البیتباز مصداق اهل
ق.، ۱۹۱۸فـیض کاشـانی،    ؛۸۸0: 1، ج۱1۸1بابویه، )ابن« اندخمسة طیبة آل عبا هستند، معرفی شده

ویژه حدیث شریف منزلـت  به»، (۸۶: 1، ج ۱1۶۱و اربلی،  1۸1: ۱7ق.، ج  ۱۹01؛ مجلسی، ۱۶۴: ۹ج 
که بزرگـان نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد       باشد؛ چنانکه خود دلیلی مستقل بر امامت آن حضرت می

 (.۹07: ۱17۸بابویـــه، و ابـــن 10۸: ۱ق.، ج ۱۹۱0ثقفـــی، ؛ ۱0۴: 1ق.، ج ۱۹0۹)قمـــی، « انـــدکـــرده
قد سأله سائل عن بعض أصـحابه  »است: طور که در روایت دیگري از رسول خدا وارد شدههمان

« : إنمّـا سـألتنی عـن النـاس و لـ  تسـألنی عـن نفسـی        )ص(فأجابه عن کلّ بصفته فقال له فعلی فقـال 
و  ۱۱۶ق.: ۱۹0۴؛ اسـترآبادي،  1۱7: 1ق.، ج ۱17۴شهرآشـوب،  ابـن ؛ 17۴: 1۱ق.، ج ۱۹01)مجلسی، 

اصــحابش پرســید. آن دربــارة  )ص(شخصــی از رســول خــدا»؛ یعنــی: (1۸۱: ۱ق.، ج ۱1۶۹عــاملی، 
 )ع(تـک بـا صـفات خاصشـان نـام بـرد ]در حـالی کـه نـامی از علـی          حضرت نیز اصحاب را تـک 

را نبردید؟ حضرت فرمودنـد: شـما از اصـحاب     )ع(نبرد![.آن شخص سؤال کرد: پس چرا نام علی
از  این حدیث نورانی نیز د لت بر این دارد که مراد«. من ]از مردم[ سؤال کردي، نه از نفس من!

 است. )ع(، در آیة مباهله، علی«ا نفُسنَ ا»

 نفرهاستدلال امیرالمؤمنین در شورای شش .1
نفره، دربارة حقانیت خود نسبت به خلافـت  در مواردي، از جمله در شوراي شش )ع(امیرالمؤمنین

و امامت، به اصحاب استد ل کردند. متن روایت استد ل فوق به اقـرار بزرگـان اهـل سـنت در     
 یت زیر آمده که به همراه توضیح و تشریح حدیث، از این قرار است:روا

أنْشدُکُ ْ براللَّه هَل فِیکُ  أ حَـدٌ أ قـر بُ إرل ـی     أ نّ عَلیّاً یَوْم الشَّورَي احْت جَّ عَل ی أ هلِهَا ف ق ال  ل هُ :»...
اءَهُ أ بن ـاءَهُ   ال علَ یهِ وَ سلَّ  فیِ الرَّحِ  منیّ وَ مَن جَعَرَسُولر الر صلَّی ل هُ صَلَّی ال علَ یهِ وَسلََّ َ ن فسَهَ وَأبن ـ

در روز شـورا،  »... یعنـی:   (؛1۹7: 1ق.، ج ۱۹۱7)الهیثمـی،  « ونَِسَاؤ هُ نِسَاءَهُ غ یـرري ق ـالوُا اللَّهُـ َّ ل ـا    
دهـ ،  کرد، فرمود: شما را به خدا سوگند مـی هنگامی که با اهل شورا بحث می )ع(حضرت علی

تر از پیوند من به آن نزدیک )ص(در میان شما حاضران کسی هست که پیوند او به رسول خدا آیا
او را چـون خـود، و فرزنـدان و     )ص(حضرت باشد؟ آیا جز من، دیگري هسـت کـه رسـول خـدا    
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زنانش را، چون فرزندان و زنان خود بداند؟ همگان تصدیق کرده، به صحت فرمـایش حضـرت   

 .«اعتراف نمودند )ع(علی

نحوة استد ل به روایت فوق، علاوه بر اعتراف هر پنج نفر عضو شوراي خلافـت، بـه سـخن    
و افضل بودن ایشان از سایر اعضاي شورا بدین صورت اسـت کـه هـیر کـس از      )ع(امیرالمؤمنین

نیسـت؛ زیـرا آن حضـرت از     )ع(، به لحا  جایگاه و فضایل معنوي مانند علـی )ص(نظر رسول خدا
را نفس و جان رسـول   )ع(نیز در آیة مباهله علی قرآنکه است؛ چنانیاد کردهایشان به نفس خود 

نسـبت بـه همـة اصـحاب      )ع(شود که این آیـه، افضـلیت علـی   است. یادآوري میخوانده )ص(خدا
آیة شریفة مباهلـه، یـک نمونـه از    »رساند و به تعبیر خواجه طوسی، را به اثبات می )ص(رسول خدا

(. ۱۶7ق.:  ۱۹۱1و حلـی،   111ق.: ۱۹07)طوسی، « باشدمی )ع(رالمؤمنیننصوص خفی بر امامت امی
هـاي آن حضـرت بیـان شـده، هرچنـد نـامی از او       نص خفی، نصی اسـت کـه صـفات و ویژگـی    

 است.نیامده

 )ع(. خطبة امام حسن مجتبي3
ی اي که هنگام بیعت کردن با معاویه ایراد کردند، مطالـب مهم ـ نیز در خطبه )ع(امام حسن مجتبی

 را بیان کردند و از جمله به آیة مباهله نیز اشاره کردند: )ع(دربارة بحث امامت خود و اهل بیت
إنّ الحسن بن علی علیهماالسّلام قال فی خطبته: قال اللّه تعالی لجدّي صلیّ اللّـه علیـه وآلـه    »

أ بنْاءَک ْ وَ نِسَاءنَا وَ نِسَاءَکُ ْ  أهل نجران و حاجوّه: ف قُلْ ت عال واْ ن دْعُ أ بْناءنَا وَ كفرةوسلّ  حین جحده 
علیـه وآلـه    وَ أ نْفُسنَ ا وَ أ نْفُسَکُ ْ ثُ َّ ن بْت هرلْ ف ن جْعَلْ ل عنْ تَ اللّهِ عَل ی الْک اذبِرین  ، ف أخر جَ جَدِّي صَلَّی اللّه

أمیّ، فنحن أهله، و  طمةفاوسلّ  معه مِن  الأنفس أبی، وَ مِن البَنِین أنا و أخیِ الحسین، و مِن  النساء 
 .(۱۸۸: ۱ق.، ج  ۱۹11)قندوزي حنفی، « لحمه، و دمه، و نفسه، و نحن منه و هو منّا...

در حقـانیتش بـه آیـة مباهلـه اسـتد ل       )ص(هنگامی که مسیحیان نجران آمدند و با رسول خدا
و و یـت  کـه پیداسـت، بـراي امامـت     چنان )ع(کردند. در این خبطة نورانی ه  امام حسن مجتبی

در ایـن خطبـه، بـا     )ع(اند و نکتة مه  اینکه امـام حسـن  به آیة مباهله تمسک جسته )ع(امیرالمؤمنین
 )الطوسی،« فنحن أهله، و لحمه، و دمه، و نفسه، و نحن منه و هو منّا»بیان فراز پایانی خطبه، یعنی 

. تأکیـــد (۹۸۸: ۹، ج ۱17۹و بحرانـــی،  7۸: 1ق.، ج ۱۹۱۱؛ بحرانـــی، ۱۹۱: ۱0مجلســـی، ج  ؛۸۸۹ق.:  ۱۹۱۹
نفس رسول خداست و شاید بتوان افضـلیت   )ع(کند که امیرالمؤمنینتري بر این حقیقت میجدي

 را با این خطبة نورانی براي سایر اصحاب مباهله ه  اثبات نمود.
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 )ع(های امام جعفر صادق. استدلال4
ه را همـراه نحـوة اسـتد ل آن    بـه آیـة مباهل ـ   )ع(هاي امـام صـادق  دو مورد از مناظرات و استد ل

 کنی .حضرت بیان می
ما تقول قریش فی الخمس قال: قلت: تزع  أنه لهاــ قـال: مـا أنصـفونا      )ع(قال أبوعبدال»الف( 

بحرانـی،  « )لیبارزن بنا ث ّ نکون و ه  علی سواء؟ مبارزةلیباهلن بنا، و لئن کان  مباهلةوال لو کان 

امـــام »؛ یعنـــی: (100: ۴1ق.، ج ۱۹01و مجلســـی،  ۱77: ۱، ج ق.۱1۶0عیاشـــی، ؛ ۸17: ۱، ج ۱17
هـا تصـور   از ایشان سؤال کردند: قریش دربارة خمس چه نظري دارنـد؟ مـن گفـت :آن    )ع(صادق
انصافی کردند. بـه خـدا قسـ ،    ها در حق ما بیکنند خمس متعلق به قریش است. فرمودند: آنمی

اي باشد، بـه وسـیلة   کنند و اگر مبارزههل بیت مباهله میاي در میان باشد، به وسیلة ما ااگر مباهله
 )همان(.« ها مساوي هستی ؟!کنند. آنگاه ما با آنما اهل بیت مبارزه کرده، بر دشمن غلبه می

)عـاملی،  « ثُ َّ یکَُونُون  هُ ْ وَ عَلِی سَـوَاءً »... در نقل دیگري، ذیل روایت به این صورت است: 
رسـد اخـتلاف   بـه نظـر مـی   «. مساوي هستند؟ )ع(ها و علیآنگاه آن»نی: (؛ یع۸۱7: ۴ق.، ج  ۱۹0۴

هـاي مختلـف باشـد، هرچنـد در مـراد مـا تـأثیري نـدارد، ا ّ اینکـه در          سبب نسخهذیل روایت به
، به امامت سایر اهـل  )ع(علاوه بر امامت امیرالمؤمنین )ع(صورت صحت نسخة نخست، امام صادق

در  )ع(کـه پیداسـت، امـام صـادق    است. چنـان نیز استد ل نموده ()عبیت، از جمله خود امام صادق
تـر بـه منصـب و یـت و     است و اهـل بیـت را شایسـته   روایت فوق به جریان مباهله استد ل کرده

)و نباید مسـاوي باشـند(،   « مساوي نیستند )ع(آنان و علی»فرماید: ویژه اینکه میدانند، بهامامت می
اسـت. از ایـن روایـت    ق آن حضرت در بحـث امامـت غصـب شـده    خود دلیل بر این است که ح

 است. )ع(در آیة شریفة مباهله، علی« انفسنا»آید که مراد از راحتی به دست میبه
عـن أبـی عبـد    »... در استد ل به مباهله از ایـن قـرار اسـت:     )ع(ب( روایت دوم از امام صادق

ال: قل له : إن قریشاً قالوا: نحـن أولـو القربـی الّـذین     قال: قلت له شیئاً ممّا أنکرته النّاس، فق )ع(ال

. فقل له : کان رسول ال )صلی ال علیه و آله( ل  یدع للبـراز یـوم بـدر غیـر أهـل      الغنيمةه  له  

« ، أفیکـون لنـا المـر، و لهـ  الحلـو؟!     )ع(فاطمةة جاء بعلی والحسن والحسین و  المباهلةبیته، و عند 

ــی،  ــی،  ؛۸17: ۱، ج ۱17۹)بحران ــویزي،  1۹0: 11ق.، ج ۱۹01مجلس ــی الح : ۹ق.، ج  ۱۹۱۸؛ العروس

مطلبی  )ع(به امام صادق»(؛ یعنی: ۱۹۸: ۱ق.، ج  ۱17۱و برقی،  ۸01: ۱۱، ج ۱1۸۶؛ قمی مشهدي، ۸7۱
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کنند. سپس حضرت فرمودند: به مردم بگو همانا قـریش گفتنـد   را گفت  که مردم آن را انکار می
هـا بگـو: همانـا    هاست(. سـپس بـه آن  ان کسانی که غنیمت مختص آنما اولوا القربی هستی  )هم

در جنگ بدر کسی را مقابل دشمنان، غیر از اهل بیت خـودش نفرسـتاد و هنگـام     )ص(رسول خدا
مباهله، کسی را غیر از علی، حسن، حسین و فاطمه را فرانخواند. آیا هر آنچـه تلـخ اسـت، بـراي     

 )همان(.« ست؟!ماست و هر آنچه شیرین است، براي شما

کنـد  که پیداست، آن حضرت در این حدیث نورانی ه  به مباهله استناد و استد ل مـی چنان
و البته علاوه بر تأکید بر شایستگی اهل بیت براي منصب امامت، یکی از ادلـة ایـن شایسـتگی را    

قـدم  شهـاي حسـاس تـاریخ پـی    در صحنه )ع(کند و آن عبارت است از اینکه اهل بیتنیز بیان می
 است.بودند و این انتصاب الهی بدون دلیل نبوده

 )ع(بن جعفر. استدلال امام موسي5
اسـتد ل   آیـة مباهلـه  ، بـه  الرشـید هـارون در پاسـخ بـه اعتـراض     )ع(کـاظ   موسی امامدر روایتی، 

ترین فرازهاي متن روایت را که بسیار پرچالش و داراي جهات مهمی است. بنابراین، مه فرموده
 آوری :ترین روایت در این نوشتار باشد، به همراه تحلیل و بررسی در ادامه میو شاید مه است 

أ زریدُ؛...؟ ق ال  هَاتِ! قلُْتُ: ... ا لرَّشِیدِ... أُدْخلِْتُ عَل ی  ق ال :مُوسیَ بْنر جَعفْ رٍ علَ یهرمَا السَّلا مُ ... »

دعُْ أ بنْاءنَـا وَ         ف منَْ حاَجَّک فِق وْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ:  یهِ منِْ بَعْدِ مـا جـَاء؛َ مـِن  الْعلِـْ ر ف قـُلْ ت عـال واْ ن ـ
)آل  برین أ بنْاءَک ْ وَ نِسَاءنَا وَ نِسَاءَک ْ وَ أ نْفُسنَا وَ أ نْفُسَک ْ ثُ َّ ن بْت هرلْ ف ن جْعَلْ ل عنْ تَ اللَّـهِ علَ ـی الْکـاذِ   

النَّصَـارَي إرلَّـا علَِـی بـْن       مُباَهَلةَةِ ت حْتَ الْکسَاءِ عِنْدَ  )ص(أ دخْ ل هُ النَّبری ( وَ ل  ْ یدَّعر أ حَدٌ أ نَّه۸۱ُعمران/ 

وَ أ نْفُسنَ ا عَلیِ بـْنُ   فاَطِمَةُوَ الحَْسَن  واَلحُْسیَن  أ بْناءنَا الحَْسَنُ واَلحُْسیَنُ وَ نِسَاءنَا  فاَطِمَةَوَ  )ع(ط الِبٍأ بری

در یـک حـدیث طـو نی     )ع(امـام کـاظ   »(؛ یعنی: 1۴۱: 1ق.، ج ۱۹01ی، )طبرس« ...)ع(ط الِبٍأ بری
اید، الرشید وارد شدم... از من پرسید: چرا شما بر ما برتري پیدا کردهفرماید: روزي بر هارونمی

در حالی که ما و شما همه از نسـل عبـدالمطلب هسـتی ؟... مـا فرزنـدان عبـاس و شـما فرزنـدان         
شان نسبت به رسول خدا مساوي است! گفت  ما به رسول خدا وابستگیابوطالب هستید و این دو 

کند... گفت: چـرا شـما   تر هستی ؛ زیرا ابوطالب و عبدال مادرشان با مادر عباس فرق مینزدیک
کنید از وارثان رسول خدا هستید، در حالی که تا عمـو هسـت، هـیر ارثـی بـه پسـرعمو       ادعا می

ل خدا از دنیا رفتند، در حالی که عباس زنده بود. گفـت : پیـامبر   رسد و ابوطالب قبل از رسونمی
رسد... و عموی  عباس با رسـول خـدا مهـاجرت نکـرد.     ارثش به کسی که مهاجرت نکرده نمی

پس گفت: چطور شما به عامه و خاصه جایز دانستید که شما را فرزندان رسول خدا بخوانند، در 
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. پس آیة شریفه و مِن ذریّته... را خوانـدم و گفـت : پـدر    هستید؟.. )ع(حالی که شما فرزندان علی

کنـی  بـه سـبب    کیست؟ گفت: پدر ندارد. گفت : ما عیسی را به ذریة انبیـاء ملحـق مـی    )ع(عیسی
شـوی . آنگـاه   مادرش مری . همین طور ما ه  از طریق مادرمان فاطمه به ذریـة انبیـاء ملحـق مـی    

سپس آیة مباهله را بـرایش خوانـدم و گفـت : رسـول      گفت : آیا بیشتر برایت بگوی ؟گفت: بگو.
هیر کس را براي مباهله فرانخواند، مگر علی، فاطمه، حسن و حسین را. پـس مصـداق    )ص(خدا

 «.انبائنا، حسن و حسین، مصداق نسائنا، فاطمه و مصداق انفسنا، علی است

قابـل   )ع(هـل بیـت  در روایت فوق، چندین مطلب بسیار مهـ  دربـارة امامـت امیرالمـؤمنین و ا    
 است که عبارتند از:استفاده

الرشید از امام این است که شـما فرزنـدان ابوطالـب هسـتید و مـا فرزنـدان       الف( سؤال هارون
رسـی  و همـة مـا پسـرعموي ایشـان هسـتی ، در       عباس هستی  و به یک صورت به رسول خدا می

ت پاسـخ دادنـد: فرزنـدان    دانیـد. حضـر  تـر مـی  نزدیـک  )ص(حالی که شما خود را به رسول خـدا 
رسد. از این نظر که ابوطالب و عبـدال  ابوطالب قرابتشان به لحا  نسبی و سببی بیشتر به پیامبر می

از یک پدر و یک مادر هستند، اما مادر عباس با مادر این دو متفاوت است؛ یعنی اگرچه هر سـه  
مـا مـادر عبـاس بـا مـادر ایـن دو       نفر )ابوطالب، عبدال و عبـاس( فرزنـدان عبـدالمطلب هسـتند، ا    

کمتـر از قرابـت فرزنـدان     )ص(متفاوت است و از این نظر، قرابت فرزندان عبـاس بـه رسـول خـدا    
که از ادامة روایت پیداست، این پاسخ صرفاً جـدلی اسـت   ابوطالب به رسول خداست. البته چنان

نه پاسخ اصـلی همـان   است، وگرو حضرت این پاسخ را به سبب ایمن بودن جان خود ارائه کرده
 است.مطالبی است که در فرازهاي بعدي روایت به آن پرداخته شده

بریـد، در حـالی   ارث مـی  )ص(کنید از رسول خـدا ب( هارون از امام پرسید: چرا شما ادعا می
است. پس بایـد ارث رسـول   از دنیا رفته )ص(که عباس پدر ما، بعد از ابوطالب، عموي رسول خدا

برسد، نه به فرزنـدان ابوطالـب. امـام در پاسـخ فرمودنـد: نبـی بـراي کسـی کـه           به عباس )ص(خدا
کنـد  گـذارد و و یـتش را بـراي او اثبـات نمـی     است، ارثی از خودش باقی نمـی مهاجرت نکرده

بـه عبـاس    )ص()ر.؛؛ همان(. این عبارت امام شاهد بر آن است کـه ارث و و یـت رسـول خـدا    
مکه به مدینـه مهـاجرت نکـرد. وقتـی هـارون دلیـل ایـن امـر را          رسد، چون او با مسلمانان ازنمی
نْ شَـی     پرسد، امام آیة شریفة می نْ وَلایـتنهِمْ منـ ء  حَتَّـی  وَ الَّذنینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهَاجرِوُا مَا لکَُـمْ منـ

 کنند.را تلاوت می (71)الأنفال/  یُهَاجرِوُا
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دهیـد شـما را فرزنـدان    مردم اجـازه مـی   ج( سؤال دیگر هارون این است که چرا شما به همة
هسـتید؟ امـام در پاسـخ بـا اسـتناد بـه آیـة         )ع(رسول خدا بخوانند، در حالی که شما فرزندان علی

وَ مننْ ذُرِّیتنهن داوُدَ وَ سُلَیمانَ وَ أیَوبَ وَ یوسُفَ وَ مُوسی وَ هـاروُنَ... وَ زَکریِـا وَ یحْیـی وَ    شریفة 

فرماید همان طور عیسی ( استشهاد کرده، می۶۸ـ۶۹)الأنعام/  نَ الصَّالنحنینَعنیسی وَ إِلْیاسَ کلٌّ من
بـه ذریـة رسـول     )س(از ناحیة مادر به ذریة انبیاء ملحق شده، ما ه  از ناحیـة مادرمـان فاطمـة زهـرا    

 شوی  )همان(.ملحق می )ص(خدا
مطلـب قبـل اسـت     هاي متعددي دارد؛ از جمله اینکه یک دلیل دیگر بـر د( نکتة چهارم جنبه
هــا فرزنــدان خواننــد، در حــالی کــه ایــنمــی )ص(را فرزنــدان رســول خــدا )ع(کــه چــرا اهــل بیــت

فرمایـد: ابنائنـا، در آیـة    هستند. امام در پاسخ بـه آیـة مباهلـه استشـهاد کـرده، مـی       )ع(امیرالمؤمنین
 ، بـه نـص آیـة    شریفه، امام حسن و امام حسین هستند؛ یعنی ما ه  که فرزندان این دو امام هسـتی 

شوی . نکتة دیگر، استشهاد به کاربرد کلمة انفسـنا،  محسوب می )ص(مباهله از فرزندان رسول خدا
است. نکتة سوم ه  بیان مصداق اهل بیت رسول خدا در آیـة شـریفه و    )ع(براي امیرالمؤمنین علی

لفتـوح رازي ضـمن   شود. دربارة ایـن نکتـة اخیـر، ابوا   به تبع، افضل بودن اهل بیت ه  استفاده می
 گوید:تصدیق سخن فوق در نزد امامیه و پیروان مذهب شافعیه، می

را بــا فاصــلة چنــدین  )ع(کــن  کــه چطــور حضــرت عیســیاز نواصــب تعجــب مــی»
کنند، اما امام حسن و حسین را که فرزند فاطمه، ال میهزارساله، ملحق به ذریة نوح نبی

داننــد، یــا  اقــل در آن تشــکیک یدختـر رســول خــدا هســتند، فرزنــد آن حضـرت نم ــ 
 (.1۸۹: 7ق.، ج ۱۹0۶)رازي، « کنندمی

 با مأمون )ع(های امام رضا. استدلال6
وگوهـاي مختلفـی دارد   گفـت  )ع(مأمون دربارة بحث امامت و به طور خاص امامت امیرالمـؤمنین 

 کنی .که دو نمونه از این احتجاجات را مطرح می
ما الدّلیل عَل ی خلافـة جـدّ؛   »پرسد: می )ع(ن از امام رضا. روایت کوتاهی است که مأمو۱ـ۸
تـا،  )بروجردي، بی« : لو  ابنائنا)ع(( آیة أنفسنا. قال لو  نسائنا. قال)ع(طالب؟ قال )الرضابن أبیعلیّ
کنـد کـه چـه    سـؤال مـی   )ع((؛ یعنی: مأمون از امام رضا110: 1ق.، ج  ۱۹01طباطبائی، و  101: 1ج 

در واقـع، اشـاره بـه آیـة     «. فرماید: آیة انفسـنا وجود دارد؟ امام می )ع(جدّت علی دلیلی بر خلافت
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گوید: اگـر  است. مأمون در پاسخ میرا نفس خود دانسته )ع(، علی)ص(مباهله دارند که رسول خدا
نسائنا نبود. این اشاره به تفسیر بعضی از مفسران اهل سـنت اسـت کـه انفسـنا بـه معنـاي رجالنـا و        

گوید: سخن شما در صورتی صـحیح  هاي ما. مأمون در پاسخ میاست، نه به معناي جان مردان ما
دهنـدة آن اسـت کـه انفسـنا بـه معنـاي       است که در آیه، کلمة نسائنا نبود؛ یعنی ایـن کلمـه نشـان   

فرماید: لـو  ابنائنـا، یعنـی اگـر     قرار دارد. حضرت در پاسخ می« نسائنا»است و در مقابل « رجالنا»
سرانمان در آیه نبود، سخن شما درست است؛ یعنی اگر مراد از انفسـنا، رجالنـا بـود، امـام     کلمة پ

گرفتنـد و نیـازي نبـود خـدا مجـدداً نـام ابنائنـا را        حسن و امام حسین ه  در ذیل رجالنا قرار مـی 
 بیاورد. به اینجا که رسید مأمون ساکت شد!

کـه بعـد از سـؤال از امـام و دریافـت       پرسش و پاسخی دارد )ع(. مأمون روزي با امام رضا1ـ۸
پاسخ حضرت، مأمون قانع شد. علاوه بر روایت و استد ل فوق از منابع شیعه و سـنی، بـه برخـی    

تواند مکمل و شرح این گفتگو باشد نیز در این بحـث اشـاره   که می )ع(از روایات دیگر امام رضا
 شود.می

یدُلُّ عَل یهَـا الْقُـرْآنُ    )ع(لِأ مِیرر الْمُؤْمِنِین  فَضِيلَةٍنیِ برأ کبرَر أ خْبررْ )ع(ق ال  المَْأْمُونُ یومْاً لِلرضا»

ف کان ا ابْن یهِ  )ع(الْحَسَن  وَ الْحُسَین  )ص(... دَعَا رسَُولُ اللَّهِ الْمُبَاهَلَةِفیِ  فَضِيلَةٌ )ع(ق ال  ف ق ال  الرضا

ف کـان  ن فْسَـهُ برحُکـ ر     )ع(نِسَاءهَُ وَ دَعَا أ مِیر الْمُؤْمِنِین  ف کان تْ فیِ هَذ ا الْمَوْضِعر )ع(فَاطِمَةَوَ دَعَا 

وَ أ فْض ل   )ص(اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ ق دْ ث بَتَ أ نَّهُ ل یسَ أ حَدٌ مِنْ خ لْقر اللَّهُ ت عَال ی أ جَلَّ مِنْ رسَُولر اللَّهِ
ف ق ـال  ل ـهُ    سُولر اللَّهِ برحُک ر اللَّهِ جَـلَّ وَ عَـزَّ ق ـال    ف وَاجربٌ أ نْ ل ا یکون  أ حَدٌ أ فْض ل  مِنْ ن فْسر رَ

وَ  خَاصَّةةً ابْن یـهِ   )ص(المَْأْمُونُ: أ  ل یسَ ق دْ ذ کر  اللَّهُ الْأ بْن اءَ برل فْظِ الْجَمْعر وَ إرنَّمَا دَعَا رسَُولُ اللَّـهِ 

ابْن ت هُ وحَْدَهَا ف أ لَّا جَـازَ أ نْ یـذکْر  الـدُّعَاءُ     )ص(اللَّهِ ذ کر  النِّسَاءَ برل فْظِ الْجَمْعر وَ إرنَّمَا دَعَا رسَُولُ

مَـا   )ع(دُون  غ یررهِ ف ل ا یکـون  لِـأ مِیرر الْمُـؤْمِنِین     الْحَقِيقَةِلِمَنْ هُوَ ن فْسُهُ وَ یکون  الْمرُ ادُ ن فْسَهُ فیِ 

حُ مَا ذ کرْتَ یا أ مِیر الْمُؤْمِنِین  وَ ذ لِـک أ نَّ  ل یسَ یصِ )ع(ذ کرْتَ مِن  الْف ضْلر ق ال  ف ق ال  ل هُ الرضا
فِـی  الدَّاعیِ إرنَّمَا یکونُ دَاعِیاً لِغ یررهِ کمَا أ نَّ الْآمرِ  آمرٌِ لِغ یررهِ وَ ل ا یصِحُّ أ نْ یکون  دَاعِیاً لِن فْسِهِ 

رجَُلًا إرلَّا  الْمُبَاهَلَةِفیِ  )ص(یدْعُ رسَُولُ اللَّهِوَ إرذ ا ل  ْ  الْحَقِيقَةِکمَا ل ا یکونُ آمرِاً ل هَا فیِ  الْحَقِيقَةِ

ف ق دْ ث بَتَ أ نَّهُ ن فْسُهُ الَّتیِ عَن اهَا اللَّهُ سُبْحَان هُ فیِ کت ابرهِ وَ جعََـل  حکُمَـهُ ذ لِـک     )ع(أ مِیر الْمُؤْمِنِین 
: 1۸ق.، ج ۱۹01)مجلسـی،  « سَق ت  السُّـؤ ال  فیِ ت نزْریلِهِ ق ال  ف ق ال  المَْأْمُونُ: إرذ ا وَرَدَ الْجَوَابُ

 سـؤال کـرد: بـا ترین فضـیلت امیرالمـؤمنین      )ع(روزي مأمون از امام رضا»(؛ یعنی: 1۸7
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فرمودند: فضیلتی که در آیة مباهله  )ع(کدام فضیلت است؟ امام رضا قرآناز نظر  )ع(علی
نفس خودشـان دعـوت    را به عنوان )ع(و امیرالمؤمنیناست... براي آن حضرت بیان شده

کردند، بر اساس آنچه حک  خدا در آیة شریفه است و هرآینه به وسیلة این آیة شریفه، 
تـر و برتـر از   شود که هیر کس از مخلوقات خدا باشـکوه بر اساس حک  خدا ثابت می

نیست. پس بنا بر همین آیه و بر اساس حک  خدا، از آنجا که هیر کس  )ص(رسول خدا
تر و افضل از نفس رسول تر و افضل نیست، هیر کس نیز باشکوهشکوهاز رسول خدا با

( نخواهد بود... سپس مأمون گفت: آیا چنین نیست که خداوند در )ع()یعنی علی)ص(خدا
فقـت   )ص(است، در حالی که رسـول خـدا  را با لفظ جمع آورده "ابناء"آیة شریفه، کلمة 

شـود[ و  بر بیش از سه نفر اطلاق مـی  دو پسرش را به تنهایی همراه خودش بردند! ]جمع
است، در حالیکه رسول را ه  با لفظ جمع در آیة شریفه ذکر کرده "نساء"نیز خدا لفظ 

شـود! و  را با خود به مباهله بردند ]و جمع بـه یـک نفـر اطـلاق نمـی      )س(خدا فقت فاطمه
مـراه  اشکال سوم اینکه[ پس آیا جایز است انسان کسی را که نفس خودش است، بـه ه 

توانـد خـودش را بـا    خودش ببرد؟ اگر علی به صورت حقیقی نفس پیامبر است، او نمی
هاي سه گانة فوق،[ چیزي که شما فرمودید، خودش همراه کند. پس ]با توجه به اشکال

فضیلتی نخواهد بود. حضرت فرمودند: چنین نیست؛ زیرا کسی که  )ع(براي امیرالمؤمنین
که کسی که شخصـی  در حقیقت، خودش نیست؛ چنان خواند، آن کسکسی را فرامی

تواند به صورت حقیقی آمر باشـد... مـأمون در پاسـخ    کند نیز آن شخص نمیرا امر می
اي دادید، دیگر جاي سؤال بـرای  بـاقی   کنندهحضرت قانع شد و گفت: وقتی پاسخ قانع

 )همان(.« نگذاشتید!

هـاي  تنهـا پاسـخ سـؤال اخیـر از سـؤال     در ایـن روایـت،    )ع(که مشخص است، امام رضـا چنان
هاي اول و دوم را مطالبه نکردند. شاید به ایـن سـبب   گانة مأمون را دادند و مأمون پاسخ سؤالسه

کـه در عـرب مرسـوم    انـد؛ چنـان  هاي قبلی به سبب وضوح، نیازي به پاسخ نداشـته باشد که سؤال
شود، همان طور کـه دربـارة   اده میاست به جاي مفرد و تثنیه، گاهی از ضمیر یا صفت جمع استف

نیـز   )س(اسـت و بـراي حضـرت زهـرا    صفت جمع به کار بـرده شـده   )ع(و امام حسین )ع(امام حسن
است و این در لغت فصیح عرب بسیار پرکاربرد است. لذا صفت نساء که جمع است، به کار رفته

به همـین سـبب، مجـدداً     داند که سؤال اول و دومش کاملاً جایگاهی ندارد وخود مأمون نیز می
 ،"انفسـنا "در روایتـی دیگـر، شـاهد بـر اینکـه مـراد از        )ع(شود. امام رضـا ها نمیجویاي پاسخ آن
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کـه در آن  دانـد؛ چنـان  است، جملة رسول خدا در فرستادن آن حضرت به غزوة خیبر می )ع(علی
 است:، آن حضرت را نفس خود معرفی کرده)ص(دو مورد ه  رسول خدا

الِابْتِهَالر ف ق ال  ف قُلْ یا مُحَمَّدُ: ت عال وْا  آيةِمَیز  اللَّهُ الطَّاهرِرین  مِنْ خ لْقِهِ أ مرَ  ن بریهُ فیِ  ...حِین »

ف ق ر ن  أ نْفُسَهُ ْ برن فْسِهِ ف هَلْ ت دْرُون   )س(فَاطِمَةَعَلِیاً وَالْحَسَن  وَالْحُسَین  وَ )ص(ن دْعُ... ف أ برْ زَ النَّبری

غ لِطْـتُ ْ إرنَّمَـا    )ع(عْن ی ق وْلِهِ وَ أ نْفُسَنا وَ أ نْفُسَک ْ ق ال تِ العُْل مَاءُ عَن ی برهِ ن فْسَهُ ق ال  أ بُوالْحَسَـنر مَا مَ

نَّ أ وْ ل ـأ بْعَث   وَلِيعَةةَ حِین  ق ال  ل ینْت هرینَّ بَنُـو   )ص(وَ ممَِّا یدُلُّ عَل ی ذ لکِ ق وْلُ النَّبری )ع(عَن ی برهِ عَلِیاً

ل ا یت ق دَّمُهَا أ حَدٌ وَ ف ضْلٌ ل ا یَخْت لفُِ فِیهِ بَش رٌ  خُصُوصِيةٌف هَذهِِ  )ع(إرل یهر ْ رجَُلًا کن فْسیِ یعْنیِ عَلِیاً

(؛ یعنی: ۹1۴ق.: ۱۹0۹حرانی، (« کن فْسه )ع(وَ ش ر فٌ ل ا یَسْبرقُهُ إرل یهِ خ لْقٌ إرذْ جعََل  ن فْسَ عَلیِ
 "انفسـک  "و  "انفسـنا "دانیـد معنـی   ربارة آیة مباهلـه پرسـیدند: آیـا مـی    د )ع(امام رضا»... 

فرمود: اشتباه گفتیـد.   )ع(چیست؟ علما گفتند: مقصود، خود آن حضرت است. امام رضا
است و یک دلیل آن، گفتة پیغمبر است، هنگـامی کـه    )ع(، علی"انفسنا"همانا مقصود از 
زوة خیبر( بازایستند، وگـر نـه مـردي بـر سَـرر      ولیعه )دشمنان مسلمین در غفرمود باید بنی

بود. این خصوصـیتی اسـت    )ع(ها فرست  که چون خودِ من است که مقصودش، علیآن
اسـت و فضـیلتی اسـت کـه بشـري مخـالف آن نیسـت و        که احدي بر آن سبقت نجسته

است؛ زیرا نفس علی را چـون خـود قـرار    شرفی است که هیر کس بر آن پیشی نگرفته
 «.استداده

 کند:روایتی ه  نقل می )ع(عیون اخبار الرضاسلیمان قندوزي حنفی ... از 
عنَ ی اللهّ منِ أنفسـنا نفـس عَلِـی، و ممّـا یـدلّ       عنَر الریّان بن الصلت قال الرضا رضی اللهّ عنه:»

نفسـی  أو لأبعثن إلـیه  رجـلاً ک   وليعةعَل ی ذلک قول النبّی صلّی اللهّ علیه وآله و سلّ : لتنتهین بنو 

: ۱ق.، ج ۱۹11)قنـدوزي حنفـی،   «   یلحقهـ  فیـه بشـر    خصوصيةبن أبی طالب، فهـذه  یعنی علی

اسـت )ایـن   پس این خصوصیتی است که احدي از افراد بشر غیر از علی، بدان نائـل نشـده   (.۱۸۸
، ۸۹7ق.:  ۱۹۱۹است؛ ر.؛؛ طوسـی،  روایت در مصادر شیعه و سنی با عبارات مختلف بیان شده

ــی  ــن أبـ ــد، ابـ ــوفی، 1۴۹: ۱ق.، ج  ۱۹0۹الحدیـ ــی، ۹17ق.: ۱۹۱0؛ کـ ؛ ۹۸۴ق.: ۱۹0۹؛ الحرانـ
دقتی در متن روایت فـوق،  (. با اند؛۶0: ۹0ق.، ج ۱۹01و مجلسی،  171ق.: ۱۹۱۱طاووس، ابن
شود و تا این همترازي باقی اسـت، بـه طـور طبیعـی     با رسول خدا فهمیده می )ع(تراز بودن علیه 

رسد.  زم به ذکر است که حتی اگر در این آیة نورانی، افضل بودن نمینوبت به امامت دیگري 
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بر سایر انبیا و صحابه و مردم ه  اثبات نشود، بلکه فقت افضـلیت آن حضـرت بـر ابـوبکر      )ع(علی
بر امامت و خلافت کافی اسـت؛ زیـرا کسـی غیـر از      )ع(اثبات شود، براي اثبات حقانیت امام علی

کر ادعاي خلافت بلافصل رسول خدا را نـدارد و همـة اصـحاب از فـریقین     و ابوب )ع(امیرالمؤمنین
 )ع(نیز تنها در یکی از این دو طرف قرار دارند. البته روشن است که اثبات مسـاوات امیرالمـؤمنین  

، هرگز به معناي این نیست که این دو در عرض هـ  قـرار دارنـد و بـه صـورت      )ص(با رسول خدا
و یت دارند، بلکه همة این امـور بـه سـبب اثبـات امامـت و خلافـت        الإطلاقیکسان هر دو عَل ی

 )ص(است، وگرنـه خـودِ حضـرت بارهـا خـود را تـابع رسـول خـدا         )ص(بلافصل بعد از رسول خدا
؛ 11۸: ۱ق.، ج ۱۹1۴)کلینـی،  « أ ن ا عبَدٌ مِـن عبَیـدِ محَُمَّـدٍ   »است: صراحت فرمودهاست و بهدانسته
ــه، ابــن ــین، روایــات متعــدد رســول  1۶1: 1ق.، ج  ۱۹01مجلســی،  ؛۱7۸ق.:  ۱1۴۶بابوی (. همچن
تـوان  کنـد و نمـی  مبنی بر اینکه آن حضرت خیرالبشر است و براي این امـر کفایـت مـی    )ص(خدا

یافتة دامـان پـا؛ رسـول خـدا بـود و      پرورش )ع(که امیرالمؤمنینشیعه را مته  به غلو نمود؛ چنان
 عد از رسول خداست.ها در خلافت و جانشینی او بهمة بحث

 

 گیرینتیجه

معرفی شـده، همـة صـفات کمـالی      )ص(رسول خدا« نفس» )ع(با توجه به اینکه در آیة مباهله، علی
ها و حتی بر همـة انبیـاي الهـی بـه     ، بر همة انسان)ع(، از جمله افضلیت امیرالمؤمنین)ص(رسول خدا

اتی کـه بـا د یـل قطعـی، مخـتص      قابل استفاده است، به استثناي آن صـف  )ص(استثناي رسول خدا
از رسـول خـدا    )ع(رسول خدا هستند؛ مانند پیامبري و رسالت. براي اثبات جانشـینی امیرالمـؤمنین  

بر ابوبکر کافی است، چـون کـس دیگـري ادعـاي جانشـینی بلافصـل آن        )ع(اثبات افضلیت علی
یل اع  )افضـلیت  است. به فرض ه  اگر چنین ادعایی مطرح شود، به واسطة دلحضرت را نکرده

توان افضلیت ایشان بر او را ه  از آیـة شـریفه   ، می)ص(ها غیر از رسول خداحضرت بر همة انسان
استفاده نمود و بعد از اثبات افضـلیت آن حضـرت کـه از لـوازم قطعـی امامـت اسـت، امامـت و         

ادعـا   تـوان این مطلب به قدري روشن و واضح است که مـی شود. خلافت از سایر افراد سلب می
اسـت و  کرد این سخن تقریباً در همة کتب شیعه و اهـل سـنت، بـا قاطعیـت انعکـاس پیـدا کـرده       

در این زمینه نیـز در کتـب    )ع(همان طور که روایات اهل بیتاختصاص به دیدگاه شیعیان ندارد، 
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باشد و سایر صـفات کمـالی امـام،    است. افضلیت، وصفی جداناپذیر از امام میشیعه و سنی آمده
شـود.  ز قبیل عصمت، اولی به تصرف، آگاهی از غیب نیـز بـه واسـطة همـین صـفت اثبـات مـی       ا

در بین کتب شـیعه   )ع(اگرچه ادلة عقلی، نقلی و تاریخی فراوانی بر افضلیت و امامت امیرالمؤمنین
و سنی وجود دارد، اما در این تحقیق، صرفاً بر آن دسته از روایات اهل بیت تأکیـد شـده کـه در    

 است.این دو مذهب بزرگ، دربارة شرح و توضیح آیة مباهله بیان شده منابع
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 منابع
 ال المرعشی النجفی.آية مكتبة. ق : البلاغهشرح نهجق.(. ۱۹0۹. )الهبةالحدید، عبدالحمیدبن ابن أبی

 . تهران: کتابچی.الأمالی(. ۱17۸بابویه، محمدبن علی. )ابن

 . ق : جامعة مدرسین.التوحیدق.(. ۱1۴۶ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

 ي، ق : جامعة مدرسین.اکبر غفار. تصحیح علیالخصال(. ۱1۸1ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

 تا(. حقوق اهل البیت. بیروت: دار الکتب العلمیه.تیمیه الحرانی، محمد. )بیابن

 جامعةة جـا:  . بـی الشيعة القدريةفی نقض کلام  السنة النبويةمنهاج ق.(.  ۱۹0۸ـــــــــــــــــــــــــــــ . )
 جا: الإسلامیه.الإمام محمدبن سعود. بی

 .مؤسسة الرسالة. بیروت: مسندق.(.  ۱۹۱۸محمد. )حنبل، احمدبن ابن

 . ق : علامه.)ع(طالبمناقب آل أبیق.(.  ۱17۴مازندرانی، محمدبن علی. )  شهرآشوبابن

. قـ : مؤسسـة آل البیـت    العثمانيةة  رسالةفی نقض  الفاطميةبناء ق.(.  ۱۹۱۱طاووس، احمدبن موسی. )ابن
 لإحیاء التراث.

. مشـهد: آسـتان قـدس    روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القـرآن ق.(.  ۱۹0۶بن علی. )رازي، حسین
 رضوي.

 هاش .. تبریز: بنیمعرفة الأئمةفی  الغمةکشف (. ۱1۶۱بن عیسی. )اربلی، علی

النشـر   مؤسسةة . قـ :  العتةرة الطةاهرة   فـی فضـائل   الظةاهرة تأویل الآیـات  ق.(.  ۱۹0۴استرآبادي، علی. )
 الإسلامی.

 . ق : مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه.الغدیرق.(.  ۱۹۱۸. )امینی، عبدالحسین

 . ق : دار الکتب الإسلامیه.المحاسنق.(.  ۱17۱البرقی، احمدبن محمد. )

 نا.جا: بی. بیطبقات الرجال معرفةطرائف المقال فی تا(. بروجردي، سید علی. )بی

 ق : مؤسسة بعثت. .البرهان فی تفسیر القرآن(. ۱17۹بن سلیمان. )بحرانی، هاش 

المعارف  مؤسسة. ق : الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار حليةق.(.  ۱۹۱۱ــــــــــــــــــــــــــــــ . )
 الإسلامیه.

 . قاهره: دار الحدیث.الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي ق.(. ۱۹۱۴ترمذي، محمدبن عیسی. )

 ق : دار الکتب الإسلامی. .الغاراتق.(.  ۱۹۱0بن محمد. )ثقفی، ابراهی 

 . مصر: دار الحرمین.المستدر؛ علی الصحیحینق.(.  ۱۹۱7حاک  نیشابوري، محمدبن عبدال. )

 .)ع(. ق : مؤسسة آل البیتوسائل الشیعهق.(.  ۱۹0۴حرّ عاملی، محمدبن علی. )

 . ق : جامعة مدرسین.تحف العقولق.(.  ۱۹0۹شعبه. )حرانی، ابن
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 . تهران: وزارت ارشاد اسلامی.شواهد التنزیل لقواعد التفضیلق.(.  ۱۹۱۱عبدال. ) بنحسکانی، عبیدال

 . ق : مؤسسة النشر الإسلامی.کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقادق.(.  ۱۹۱1بن یوسف. )حلی، حسن

 . مشهد: تاسوعا.معرفة الإمامةفی  الكرامةمنهاج (. ۱17۴ـــــــــــــــــــــــــــ . )

«. مستدر؛ علی الصحیحینتحلیل قرآنی روایات فضایل اهل بیت در (. »۱1۴۸، میث  و دیگران. )خلیلی
 .71ـ۹۴. صص ۱ش  هاي حدیثی.آموزه

ال . قـ : انتشـارات کتابخانـة عمـومی آیـت     احقاق الحـق و اذهـاق الباطـل   ق.(. ۱۹0۴شوشتري، نورال. )
 مرعشی نجفی.

 . بیروت: الأعلمی.ن فی تفسیر القرآنالمیزاق.(.  ۱۹01طباطبایی، محمدحسین. )

 . مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاج علی اهل اللجاجق.(. ۱۹01طبرسی، احمدبن محمد. )

 الحیدریه. المكتبة. نجف: المرتضی لشيعةالمصطفی  بشارةق.(.  ۱1۶1طبري آملی، عمادالدّین. )

 الإسلامی. . بیروت: مکتب الأعلامتجرید ا عتقادق.(. ۱۹07طوسی، نصیرالدّین. )

 . ق : دار الثقافه.الأمالیق.(. ۱۹۱۹طوسی، محمدبن حسن. )

 المكتبةة . نجـف:  الصـراط المسـقی  إلـی مسـتحقی التقـدی      ق.(.  ۱1۶۹بـن محمـد. )  عاملی نبـاطی، علـی  
 الحیدریه.

 . ق : اسماعیلیان.تفسیر نور الثقلینق.(.  ۱۹۱۸بن جمعه. )عروسی حویزي، عبدعلی

 العلمیه. المطبعة. تهران: تفسیر العیاشیق.(.  ۱1۶0) بن مسعود.عیاشی، محمد

 . تهران: در.تفسیر الصافیق.(.  ۱۹۱۸فیض کاشانی، محمدحسن. )

 . ق : دار الکتب.تفسیر القمیق.(. ۱۹0۹بن ابراهی . )قمی، علی

. تهران: وزارت فرهنگ و تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب(. ۱1۸۶قمی مشهدي، محمدبن محمدرضا. )
 ارشاد اسلامی.

الأسوة اشرف حسینی. ق : دار بن جمال. تحقیق علیالمودةینابیع ق.(.  ۱۹11بن ابراهی . )قندوزي، سلیمان
 .والنشر للطباعة

 . ق : دار الحدیث.الکافیق.(.  ۱۹1۴کلینی، محمدبن یعقوب. )

 تهران: اول. تفسیر فرات الکوفی.ق.(.  ۱۹۱0بن ابراهی . )کوفی، فرات

 . تهران: نشر سایه.گوهر مراد(. ۱1۶1عبدالرزاق. )  هیجی،

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار الأنوارق.(.  ۱۹01مجلسی، محمدباقر. )

 . بیروت: دار المفید.)ع(تفضیل امیرالمؤمنینق.(.  ۱۹۱۹مفید، محمدبن محمد. )

نـژاد. قـ : انتشـارات    بوالقاس  علیان. تهیه و تنظی  اآیات و یت در قرآن(. ۱1۶۱مکارم شیرازي، ناصر. )
 نسل جوان.
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 . قاهره: دار الحدیث.صحیح مسل ق.(.  ۱۹۱1حجاج. )نیشابوري، مسل  بن

. علی اهـل الـرفض والضـلال والزندقـه     المحرقةالصواعق ق.(. ۱۹۱7بن محمد. )الهیتمی الإنصاري، احمد

 .مؤسسة الرسالةلبنان: 

References 
Ibn Abi al-Hadid, Abd al-Hamid bin Hebatullah. (1984). Sharh-e Nahj al-

Balaghah. by Ibn Abi Al-Hadid. Qom: Maktabat Ayatollah al-Marashi al-
Najafi. 

Ibn Babouyeh, Mohammad bin Ali. (1997). Al-Mali. Tehran, Katebchi. [In 
Persian]. 

----------------------------------------- . (1978). Al-Tawheed. Qom, Jamia 
Modarresin. [In Persian]. 

------------------------------------------ . (1983). al-Khesal. Corrected by Ali Akbar 
Ghaffari. Qom: Jamia Modarresin. [In Persian]. 

Ibn Teymiyyeh al-Harrani, Mohammad. (ND). Hoghogh-e Ahl al-Bayt. 
Lebanon- Beirut: Dar al-Kotob al-Elamiyah. [In Arabic]. 

------------------------------------------------ . (1986). Menhaj Sunnat al-Nabawiyyah 
fi Naghz-e Kalam al-Shie’a al-Ghadariyyah. UP: Jamiat al-Imam 
Mohammad bin Sa'ud al-Islamiyyah. [In Arabic]. 

Ibn Hanbal, Ahmad bin Mohammad. (1995). Mosnad al-Imam. Ahmad bin 
Hanbal. Beirut: Al-Rasalah Institute. [In Arabic]. 

Ibn Shahrashob Mazandarani, Mohammad bin Ali. (1959). Managheb Al-e Abi 
Taleb (as). Qom: Allameh. [In Persian]. 

Ibn Tavous, Ahmad ibn Musa. (1990). Bana al-Fatemiyeh fi Naghz-e Resalat al-
Osmaniyeh. Qom: Al al-Bayt Le Ehya al-Torath. [In Persian]. 

Razi, Hossein bin Ali. (1987). Rowz al-Jennan va Rouh al-Janan fi Tafsir al-
Qur'an. Mashhad: Astan Quds Razavi. [In Persian]. 

Erbeli, Ali bin Isa. (2002). Kashf al-Ghommah fi Ma'refat al-A'emah. Tabriz: 
Bani Hashem. [In Persian]. 

Astarabadi, Ali. (1988). Taweel al-Ayat al-Zaherah fi Fazael al-Etrat al-
Taherah. Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Persian]. 

Amini, Abdul Hossein. (1995). Al-Ghadir. Qom: Al-Ghadir Center for Islamic 
Studies. [In Persian]. 

Al-Barghi, Ahmad bin Mohammad. (1952). Al-Mahasen. Qom: Dar al-Kotob al-
Islamiyah. [In Persian]. 

Boroujerdi, Seyyed Ali. (ND). Taraef al-Maghal fi Marefat Tabaghat al-Rejal. 
Up: NP. [In Arabic]. 

Bahrani, Hashim bin Soleiman. (1995). Al-Borhan fi Tafsir al-Qur'an. Qom: 
Besat Institute. [In Persian]. 

-------------------------------------- . (1990). Helyat ul-Abrar fi Ahval-e Mohammad 
va Aleh al-Athar. Qom: Mo'assesat al-Ma'aref al-Islamiyat. [In Persian]. 

Neyshabouri, Muslim ibn Hajjaj. (1991). Sahih Muslim. Cairo: Dar al-Hadith. 
[In Persian]. 

Termazi, Mohammad ibn Isa. (1998). Al-Jami al-Sahih va Hova Sunan al-
Termazi. Cairo, Dar al-Hadith. [In Arabic]. 



 969 | ترکاشوندبر اساس آیة مباهله با محوریت...؛  )ع(واکاوی برتری امیرالمؤمنین

 
Thaghafi, Ibrahim ibn Mohammad. (1989). Al-Gharat. Qom: Dar al-Ketab al-

Islami. [In Persian]. 
Hakem Neyshabouri, Mohammad bin Abdullah. (1996). Al-Mostadrak ala al-

Sahiheyn. Egypt: Dar al-Harameyn. [In Arabic]. 
Harrani, Ibn Shobah. (1984). Tohaf al-Aghoul. Qom: Jame'eh Modarresin. [In 

Persian]. 
Haskani, Obaidullah bin Abdallah. (1990). Shavahed al-Tanzil le Ghava'ed al-

Tafazil. Tehran: Ministry of Islamic Guidance. [In Persian]. 
Helli, Hasan bin Yosuf. (1992). Kashf al-Morad fi Sharh-e Tajrid al-EtheGhad. 

Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Persian]. 
Helli, Hasan bin Yosuf. (2000). Menhaj al-Karamat fi Ma'refat al-Imamat. 

Mashhad: Tasoua'a. [In Persian]. 
Khalili, Maitham and etc. (2016). "Qur'anic Analysis of the Virtues of Ahl al-

Bayt in Mostadarak ala al-Sahiheen". Hadith Teachings. No. 1.  Pp. 49-
73. [In Persian]. 

Shoushtari, Nurullah bin Sharaf al-Din. (1988). Ehghagh al-Hagh va Ezhagh al-
Batel. Qom: Publications of Ayatollah Mar'ashi Najafi Public Library. [In 
Persian]. 

Tabatabae'i, Mohammad Hossein. (1983). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: 
Al-Alami. [In Persian]. 

Tabresi, Ahmad bin Mohammad. (1983). Al-Ehtejaj ala Ahl al-Lejaj. Mashhad: 
Nashr-e Morteza. [In Persian]. 

Tabari Amoli, Emad al-Din. (1963). Besharat al-Mostafi Leshiat al-Mortaza. 
Najaf: al-Maktabat al-Heydariyah. [In Persian]. 

Tusi, Khwaja Nasir ul-Din. (1987). Tajrid ul-Eteghad. Beirout: Maktab ul-Alam 
al-Eslami. [In Arabic]. 

Tusi, Mohammad bin Hassan. (1995). Al-Amali. Qom: Dar al-Saghafah. [In 
Persian]. 

Horr Ameli, Mohammad bin Ali. (1988). Al-Wasa'el al-Shia. Qom: Al al-Bayt 
Institute (AS). [In Persian]. 

Ameli Nabati, Ali bin Mohammad. (1964). Al-Serat al-Mostaghim ela 
Mostaheghe al-Taghdim. Najaf: al-Maktabat al-Heydariyeh. [In Arabic]. 

Arosi al-Hoveyzi, Abd Ali bin Juma. (1994). Tafsir Noor al-Saghaleyn. Qom: 
Ismailian. [In Persian]. 

Ayashi, Mohammad bin Masoud. (1960). Tafsir al-Ayyashi. Tehran: Al-Matba'at 
al-Alamiyah. [In Persian]. 

Faeyz Kashani, Mohammad Hassan. (1994). Tafsir al-Safi. Tehran: Dor. [In 
Persian]. 

Qomi, Ali bin Ibrahim. (1984). Tafsir al-Qomi. Qom: Dar al-Kotob. [In Persian]. 
Qomi Mashhadi, Mohammad bin Mohammad Reza. (1989). Tafsir Kanz al-

Daghaegh va Bahr al-Gharayeb. Tehran: Ministry of Culture and Islamic 
Guidance. [In Persian]. 

Quondouzi, Soleyman bin Ibrahim. (2001). Yanabi al-Mavaddah. Tahghigh-e 
Ali bin Jamal Ashraf Hosseini. Qom: Dar al- Oswat lel-Taba'at va al-
Nashr. [In Persian]. 



 1409بهار و تابستان |  6شمارة  | 4سال  |پژوهشنامة کلام تطبیقی شیعه  | 961

 
Koleyni, Mohammad ibn Yaghoub. (2008). Al-Kafi. Qom: Dar-e Hadith. [In 

Persian]. 
Koufi, Forat bin Ibrahim. (1989). Tafsir Forat al-Koufi. Tehran: Avval. [In 

Persian]. 
Lahiji, Abdul Razzaqgh. (1383). Gohar Morad. Tehran: Sayeh Publishing. [In 

Persian]. 
Majlesi, Mohammad Baghir. (1983). Behar al-Anwar. Beirut: Dar Ehya al-

Torath al-Arabi. [In Arabic]. 
Mofid, Mohammad bin Mohammad. (1995). Tafzil Amir al-Mominin (AS). 

Beirut: Dar al-Mofid. [In Persian]. 
Makarem Shirazi, Naser. (2002). Aayat-e Welayat dar Qur'an. Prepared and 

edited by Abulghasem Alian Nejhad. Qom: Nasl-e Javan Publications. [In 
Persian]. 

Al-Heytami al-Ansari, Ahmad bin Mohammad. (1996). al-Sava'igh al-
Moharghah ala Ahl al-Rafz va al-Zalal va al-Zandaghah. Lebanon: Al-
Rasalah Institute. [In Arabic]. 

1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بلاا محوریلات   بر اسلااس آیلاة مباهللاه     )ع((. واکاوی برتری امیرالمؤمنین0417ترکاشوند، احسان. )استناد به این مقاله: 
 .110-107. 1، شمارة 0، دورة پژوهشنامة کلام تطبیقی شیعه، بر اساس منابع شیعه و سنی )ع(های اهل بیتاستدلال

Doi: 10.22054/JCST.2023.73387.1120 

 Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Kalam is licensed 
under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License. 

https://doi.org/10.22054/jcst.2023.73387.1120
https://doi.org/10.22054/jcst.2023.73387.1120

